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1-  مه مقد  
خورد كه در آنها افرادي بر افراد    گاه احكامي به چشم مي،در ميان متون فقهي

ها بر اساس معيارهايي مانند نژاد،   بخشي   اين برتري برخي از. اند  ر برتري داده شدهديگ
است ...  و )ص( انتساب به پيامبر اكرم برخورداري مالي، حسن وجه، سلامت جسماني، 

 اعلاميه 2در ماده  .نمايد  انساني و مذاق شريعت ناسازگار مي -كه با اصول اخلاقي
اين ماده .  اشاره شده است، منافات اين موارد با حقوق انسانيجهاني حقوق بشر نيز به

ها كه در اعلاميه حاضر به آن تصريح  هركس مي تواند از كليه آزادي«: دارد اعلام مي
گونه برتري، از جمله برتري از نظر نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين يا هر  هيچ شده، بي

ماعي و از نظر توانگري يا نسب يا هر عقيده ديگر و از نظر زاد و بوم يا موقعيت اجت
نيز هيچ امتيازي بر اساس نظام سياسي يا قانوني يا بين المللي . مند گردد وضع ديگر بهره

وجود نخواهد  آن محسوب است ه كشور يا سرزميني كه شخص از تبعةمربوط ب
مختاري د يا زير سرپرستي، خواه فاقد خود مستقل باش،ورداشت، خواه سرزمين مذك

پرسش آن » . محدود شده باشند،اشد يا سرزميني كه حاكميت آن به شرطي از شروطب
تابيده است؟ علت  حقيقتاً وجود چنين احكامي را براست كه آيا فقه و شريعت اسلامي

كه تنها -آميز بر اساس معيارهاي غير انساني در دين اسلام  وجود برخي احكام تبعيض
 با هدف شناسايي اين ، رو  چيست؟ نوشته پيش-كند معيار فضيلت را تقوا معرفي مي

مواضع و بررسي استواري اين احكام و تبيين چرايي آنها، در دو مرحله تنظيم شده 
 در مرحله دوم در طي دو شده و  بخش، شناسايي   ارهاي برتري معي،در مرحله اول. است

رخي از اين گام ابتدا استواري اين احكام در شريعت، بررسي و سپس چرايي وجود ب
  .  احكام تبيين شده است

  
  بخشي   شناسايي مواضع برتري-2

هاي برتري كه ظاهري غير اخلاقي  تتبع صورت گرفته جهت استقصاي ملاك
  :گردد ، در ضمن چند دسته ارائه ميدارد
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  انتساب به پيامبر -2-1
ام اي داشته باشند، احك  منزلت و جايگاه ويژه) ص(ر اسلامكه پيامبر بزگوا اين

شان به مؤمنان فقهي مخصوص به خود، داشته باشند و خداوند متعال درباره احترام به اي
كه ايشان به دليل  چه اين.  براي همگان قابل درك است)2/حجرات( تذكراتي داده باشد

اند    بوده خُلق عظيم و هزاران امتياز ديگر دارايفت كننده وحي،هاي فردي، دريا  قابليت
  .نستند براي خود رقم بزنندكه سايرين نتوا
كه اي باشند، بدون آن   هاي ويژه  يت داراي موقع،كه منتسبين به پيامبر اما اين

به طور . خود براي ايجاد صلاحيت و شايستگي قدمي بردارند، چندان قابل درك نيست
سه سهم آن براي و شود شش قسمت شده،   خمس كه از منابع متعددي تأمين مي،مثال

ر رسد و ساي ماندگان از بني هاشم مي  سهم ديگرش به يتيمان، مساكين و درراهامام و سه
   .) 431/؛ انوار الفقاهه153/؛ محاضرات55/ الدمشقيهاللمعه( برند نيازمندان از آن سهمي نمي

كند سزاوار است  وقتي امام غنائم را تقسيم مي در حكمي ديگر آمده است كه
  .)2/75/المبسوط (شروع كند) ص(مت رسول اكركه اول با نزديكان حضر

  سلامت جسماني -2-2
رسد صحت و سلامت جسماني  شود كه به نظر مي دو حكم در فقه مشاهده مي

 كراهت معامله با مؤفين و ذوي ،حكم اول. افراد، نوعي تبعيض ايجاد نموده است
از در روايات . مؤفين يعني كساني كه آفت يا نقصي در بدنشان دارند. العاهات است

؛  3/294/ه البهيهالروض( ظلم شيئٍهم أنّ كه إمعامله با آنان نهي گرديده و تعليل شده به اين

 كساني هستند كه عيوبي مثل جذام، برص، عمى، ، العاهاتذويو  )1/359/ارشاد الاذهان
   .)8/128/مجمع الفائده و البرهان( عرج و غيره دارند

 جمعه مبتلا به جذام، پيسي يا جايز نيست كه امام «:در حكم دوم آمده است
اگر چيزي از اوصافي ... جنون باشد بلكه بايد مسلمان، مؤمن، عادل و غير فاسق باشد 

   .)1/151/المبسوط(» شود د، وجوب نماز جمعه ساقط ميبرشمرديم مختل باشكه براي امام 
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   و سالسنّ -2-3
ري قرار داده شود كه سن بيشتر را ملاك برت برخي از احكام مشاهده ميدر 

گاه براي امامت جماعت چندين نفر با امتيازات يكساني وجود هر «،به طور مثال. است
 :اند  و گفته)1/720/الخلاف(» .شود تر مقدم مي سپس افقه و بعد مسنّو داشتند، ابتدا اقرأ 

بنابراين امتيازي در . تر است تر، براي احترام، بزرگداشت و جلو بودن شايسته  مسن«
كه رسد   البته به نظر مي )4/309/ءتذكره الفقها(» .قاق مقدم شدن جهت امامت دارداستح
تر  تر، مسن  از مسنمرادكه اند  رف بالا بودن سن را نپذيرفته، لذا گفته ص از فقها،برخي

    .)1/411 /جامع المقاصد( در اسلام است

 مورد اول :اده است بيشتر، بها دتوان يافت كه به سنِّ دو جاي ديگر را در فقه مي
 اذن ، در اين صورت؛د متعدد باشنداست كه اشخاصي كه در ولايت مشترك انجايي 

مورد دوم ) 1/379/العروه الوثقي( تر مقدم شود ما بعيد نيست كه مسن ا،همه آنان لازم است
 .)1/522 /ثانيالل الشهيد رسائ( رسد  تر متوفي مي حبوه به پسر بزرگ،كه اين

  حسن وجه -2-4
در مورد اختلاف براي مقدم نمودن يكي از ائمه جماعت، پس از بيان 

 مطرح شده است» أصبح وجهاً«، معيار سنّايي مانند، اقرأ، افقه، اقدم هجره و أمعياره
و أ«اند   شتهالبته برخي نگا) 13/364 /؛ جواهر الكلام1/214 /؛ كشف الرموز1/322 / الشرعيهتحرير الاحكام(

   .)15/261/؛ مرآه العقول1/219 /شرعيه الالدروس(» ذكراً

 عدم محروميت -2-5

آنان كساني هستند كه . معامله با محارفين در فقه نامطلوب شمرده شده است
، و برخلاف محارف به معناي محدود و محروم. خير و بركتي در كسبشان نيست

مالي برايش رشد اي كه  جوهري آن را به انسان كم بهره) 3/293 /الروضه البهيه( مبارك است
) ع(روايتي از امام صادق محقق اردبيلي به )4/1342 /الصحاح (كند، تعريف نموده است نمي

 و مجمع الفائده(»  فيها صفقته لا بركهنّ فإ،لاتشتر من محارف«: كند كه فرمود اشاره مي
  .)8/129 /البرهان
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 شهر نشيني  -2-6

 از نظر. مت كند اختلاف استهرنشين اماكه اعرابي بتواند براي ش درباره اين
غنائم ( طوسي و گروهي از فقها جايز نيست و از نظر ديگران كراهت داردشيخ 
   .)3/124/الايام

  )شخصيت(رفعت شأن  -2-7
 مگر در جايز نيست كه وكيل به ديگري وكالت دهد«: در حكمي آمده است
التش را به عهده ككه وكيل نسبت به امري كه و مانند اينصورت اذن صريح يا كنايي، 

على  ؛ الفقه20/261/؛ فقه الصادق21/37 /؛  مفتاح الكرامه159/ الدمشقيهاللمعه(» تر باشد  گرفته است رفيع

براي صاحب مروتان يعني افرادي كه «:  در شرح لمعه آمده است؛)3/217 /لمذاهب الأربعها
يرند و اهل شرف و رفعت و مروءت هستند، مستحب است كه در منازعات وكيل بگ

روايت . دار آن شوند چراكه متضمن خواري و امتهان است مكروه است كه خود عهده
در «:  و فرمودندعقيل را در خصومتي وكيل كرده) ع(ميرالمؤمنين كه ا استشده

كه در  شود و من كراهت دارم از اين خصومت قحُم است و شيطان در آن حاضر مي
ز آن در اينجا اين است كه شخص را در قحم يعني مهلكه و مراد ا» .آن حاضر شوم
   .)4/377/الروضه البهيه(» ببرد فرو،پسندد چيزي كه نمي

 موارد را بر اساس آيه شريفه محقق خوئي در بحث استثنائات غيبت، يكي از
ن شمارد و در بيا ، تظلم مظلوم مي)يحب اللهّ الجْهرَ باِلسوء منَ القَْولِ إِلّا منْ ظُلملا(

منظور از بد : دهد برد و توضيح مي مصاديق آن بدپذيرايي كردن از ميهمان را نام مي
پذيرايي كردن، هتك ضيف و عدم قيام به انجام اموري است كه شايسته شأن ميهمان 

  )  1/343 /مصباح الفقاهه(. باشد

شخصيت يا پست، معامله   هاي بي با انساناست كه در مقابل، در فقه توصيه شده 
و گفته شده آنان كساني »  مكروه است،معامله با ادنين«:  استدر حكمي آمده. شودن

 يا كساني كه نيكي و احسان آنان را ؛كنند  حساب مي،هستند كه براي هر چيز اندكي
گويند يا در   يا كساني كه به چيزهايي كه مي؛كند خوشحال و بدي نارحتشان نمي
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 )2/7 /منهاج المؤمنين(برخي، ) 3/293 /الروضه البهيه( ددهن شود، اهميتي نمي ان گفته ميموردش
نظر   كوتاه)2/6 /؛ المسائل الواضحه1/395/ارشاد الاذهان(هاي حقير و برخي  را انسان» ادنين«

 )249/ ؛ اصباح الشيعه بمصباح الشريعه2/233/؛ السرائر373/ في مجرد الفقه و الفتاوىالنهايه( برخي. اند دانسته
كنند تنها با افرادي كه در   برند و توصيه مي  نام مي» سفله« معامله از افراد در كراهتنيز 

  .اند، معامله كنيد  مال رشد نموده
  اما علاوه بر اين،ممكن است تتبع بيشتر در فقه موارد ديگري را نيز آشكار كند

كه موارد يادشده از اهميت زيادي برخوردارند، تحقيق به نحو كلي صورت خواهد 
  .اي كه موارد احتمالي ديگر را نيز دربربگيرد  ت به گونهگرف

  
  ي اين احكامبررسي صدور و چرائ -3

ري اين احكام در ابتدا درباره استواكه جهت تحقيق و بررسي لازم است 
پس از عبور از اين مرحله بايد به علت و چرايي احكام ثابت شده . شريعت تحقيق شود

  .مخالفت آن را با اصول انساني پيگيري نمودپرداخت و در نهايت همسويي يا 
  استواري اين احكام در شريعت -3-1
 انجبار خبر ضعيف با شهرت -3-1-1

 فقها ن است كه ضعف سند با عمل مشهورمشهور ميان دانشمندان اصولي آ
 ابتدا بايد چگونگي و صحت آن در علم ،اما به دليل اهميت مسأله. شود  جبران مي

  . اصول ثابت شود
؛ تهذيب 499/تحرير الاصول (دانند  اكثر فقها شهرت را جابر ضعف سند مي

و در حجيت آن دو شرط مطرح ) 2/387 /؛ انوار الاصول3/163 / في الاصول؛ دراسات2/90 /الاصول
كه شهرت عملي،  كه استناد فتوي به آن روايت معلوم باشد و دوم اين اول اين: كنند  مي

بار در آن گردآوري شده يا عصر بعد از آن كه اخ) ع(ائمه؛ يعني در عصر قديمي باشد
   .)2/252 /ر، اصول الفقهمظف( است، باشد
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دانند از آن جهت كه كاشف از   برخي شهرت عملي را جابر روايت ضعيف مي
 و برخي علت آن را ايجاد وثوق به صدور )2/99 /اجود التقريرات(احتفاف به قرائن است 

اند   معتقد شدهو اطمينان دانسته، اي آن را بر مدار    و عده)2/252 /الفقهمظفر، اصول (دانند   مي
 و البته مخالفاني )499/تحرير الاصول( يابد  طمينان به روايت افزايش ميكه با شهرت عملي، ا

 زيرا مقصود از اطمينان، اطمينان نوعي است و بر ، اين سخن تمام نيست كهاند  گفته
كه در باب اجتهاد كه مبتني بر رأي و  چنان -ن شخصي باشدض كه به معناي اطمينافر

ان پذيرفت كه عمل مشهور طيق يك تو   نمي-نظر مجتهد است، قوت آن بعيد نيست
بيند و   اي مي   مجتهد در روايت معمول خدشه،چه بسا. ، سبب ارجحيت آن شودروايت

لي از شهرتي كه موافق اواي كه اعتماد او   يابد به گونه  در روايت مطروح، مرجحاتي مي
باعث سلب ت نقل يا عمل متقدمينهمچنين قلّ. گردد  مي است سلب ميو مخالف دو ،
 كسي كه به : و باز در مخالفت با اين گروه گفته شده است)500/همان( شود  اطمينان مي

روش قدما آگاه است از شهرتي كه در آن، امثال صدوق و مفيد و مرتضي و شيخ 
 يابند  وع عقلا به آن اطمينان ميش وثوق شخصي حاصل خواهد شد بلكه نباشند، براي

  .)390/ تحريرات في الاصول(
خبر ضعيف في نفسه «: محقق خوئي با اعتقاد به عدم حجيت فرموده است

فتواي مشهور نيز حجت نيست و انضمام غير حجت به غير حجت موجب . حجت نيست
غايه (» اي غير از عدم ندارد  ، نتيجهمزيرا انضمام عدم به عد، شود  حجيت نمي

 .)1/235 /المأمول

عمل مشهور به «كه  برخي با تأييد اين استدلال، اشكال وارد بر آن مبني بر اين
را » شود  خبر ضعيف يك نوع توثيق عملي براي مخبِر است لذا ثقه بودن وي اثبات مي

 لذا احتمال دارد ،لوم نيستاند كه عمل، مجمل است و دليل آن مع  اين گونه پاسخ داده
عمل فقها به دليل اين باشد كه براي آنان صدق خبر و مطابقت آن با واقع به حسب نظر 

 خصوصاً كه  كه مخبر نزد آنان ثقه است؛و اجتهادشان روشن شده باشد و نه به دليل اين
   .)5/304 /صول؛ عمده الا2/387/ انوار الاصول( كنند  مل نميفقها به خبر ديگري از اين فرد ع
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اساس اين : د معتقدن و برخي استدلال محقق خوئي را ضعيف دانسته،،در مقابل
 لذا مترتب بر ، كه موضوع حجيت، قول ثقه استممنوعيت، مبتني بر اين تصور است

كند، لكن اين اساس باطل   آن، گفته شده كه عمل مشهور، وثاقت راوي را اثبات نمي
 عقلا حجت است، خبر موثوق است و حجيت قول ثقه ه به حسب سيره چاست زيرا آن

عليه (اي بر صدق خبر و صدورش از امام   هم به دليل آن است كه وثاقت او، اماره
 خبر و شهرت فتوائيه هيچ كدام حجت  كه گفته شود اين،بنابراين. باشد  مي) السلام

و به تنهايي  زيرا اگرچه هر يك از آن دوند، ضعيف است؛نيستند و تشبيه به عدم ش
توانند وثوق مؤكدي به   نتوانند وثوق به صدور حاصل كنند، اما به ضميمه يكديگر مي

  .)3/193/رشاد العقولإ (همراه داشته باشند

اشكال ديگري كه بر حجيت شهرت عملي وارد شده آن است كه انجبار، با 
) عليه السلام (كه به زمان معصوم افتد به اعتبار اين  عمل قدماي از اصحاب اتفاق مي

اند تا استناد   هايشان متعرض استدلال نشده  در حالي كه قدما در كتاب. اند  نزديك بوده
تنها شيخ طوسي در كتاب مبسوط و فقهاي بعد از . آنان به خبر ضعيف معلوم باشد

توان عمل قدما به خبر ضعيف را    بنابراين چگونه مي،اند  ايشان متعرض استدلال شده
 .)5/304 /عمده الاصول( كشف نمود

 يكي به ؛كه قدما دو گونه تأليف دارند از اين اشكال نيز پاسخ داده شده به اين
در فقه منصوص، متون از اسانيد . صورت فقه منصوص و ديگري به صورت فقه مستنبط

هرگاه . شده است  شده و به خود روايت يا مضمون نزديك به آن فتوا داده مي  جدا مي
اي بر عبارت موجود در خبر ضعيف به صورت فراوان ديده    طبقه در مسألهفتاواي اين

از اين قسم . اند  شود كه آنان در مقام فتوا به آن روايت اعتماد نموده  شود، كشف مي
يه؛ كتاب المقنع و الهدايه كتاب الشرائع علي بن بابو: ها را نام برد  توان اين كتاب  مي

پس هرگاه اينان .  شيخ طوسي و كتاب التكليف شلمغانيهصدوق؛ المقنعه مفيد؛ النهاي
ث از طرق شود كه به آن حدي  به نص يا مضمون حديثي فتوا دادند، اطمينان حاصل مي

  .)3/194 /إرشاد العقول( اند  مختلف، وثوق داشته
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ي  اختلافات جد،شود، در حجيت شهرت عملي  همان طور كه مشاهده مي
) ثقه بودن راوي يا وثوق صدوري(ا را ناشي از  مباني مختلف وجود دارد كه يا بايد آنه

. هاي شخصي متفاوت از حصول شهرت و ايجاد اطمينان دانست  ها و برداشت  يا دركو 
 صرفاً بر اساس شهرت فتوا طبق ،كه اطمينان  مهم قابل توجه در اين زمينه آن است  نكته

تي است كه بدون اراده انسان و از  حال،از آنجا كه اطمينان. شود  روايت حاصل نمي
صرف وجود كه توان گفت   شود، نمي  مجموع شرايط و قرائن براي نفس حاصل مي

 در هر خبر ضعيفي كه شهرت ،به عبارت ديگر.  موجد اطمينان است،يك ملاك خاص
عملي نسبت به آن وجود دارد، بايد به همه شرايط و اوضاع و احوالي كه در يك حكم 

لذا اگر مشهور فقها طبق روايت ضعيفي به حكمي فتوا . گذارد، توجه نمود  تأثير مي
دهند كه با ساير احكام و فرامين شرعي سازگاري ندارد، اطمينان نسبت به آن روايت 

  . ايجاد نخواهد شد، هر چند در ميان آنان اساطين فقه وجود داشته باشند
عت مطرح ئمه جما معيارهايي كه جهت مقدم شدن يكي از ا،به طور مثال

 بر مبناي روايات ضعيفي است كه به لحاظ سند يا ،»صبح وجهاًأ«شود از جمله معيار   مي
اين )  13/365 /جواهر الكلام(شود   سند و دلالت قاصر هستند اما با شهرت عظيم جبران مي

شهرت، طبق قاعده بايد ضعف سند را جبران كند و نبايد ترديدي در آن مطرح شود، 
من اثري براي اين امر در : نويسد  قق حلي پس از نقل از شيخان و سيد مرتضي مياما مح
   .)2/440/المعتبر( بينم  و وجهي براي شرافت مرد نمياولويت

آيد بلكه دلالت و    اطمينان از شهرت صرف به دست نمي،به هر ترتيب
  . هماهنگي آن با ساير احكام نيز در ايجاد اطمينان مؤثر است

 در حجيت،  شك كهگويد  كه يك اصل معروف اصولي مي  اينگذشته از
 در حجيت براي وهن حجيت  شك،مساوي با قطع به عدم حجيت است به عبارت ديگر

إرشاد ؛ 2/33 / اصول الفقه اراكي،؛4/221 / علم الاصول؛ بحوث في298/الاجتهاد و التقليد( كافي است
ي ايجاد شود، تمسك به رت عملي شكّ اگر در حجيت شه، به اين ترتيب)4/262 /العقول

اگر چه اين اصل به طور كلي براي پذيرش يا عدم پذيرش . آن ممكن نخواهد شد
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. رسد بتوان در مورد افراد اماره هم جاري نمود  اي گفته شده است، اما به نظر مي  اماره
 حجت است اما در مصداق خاصي از آن ،كلي شهرت عمليكه مثلاً اگر پذيرفته شود 

شك پيش آيد، بتوان اين اصل را جاري نمود و شهرت را در آن مصداق، حجت 
  . ندانست

  »ه سننتسامح در ادلّ«استناد به خبر ضعيف بر اساس قاعده  -3-1-2
جهت مقدم شدن يكي از ائمه جماعت را ) صبح وجهاًأ(صاحب جواهر، مرتبه 

عضي از اخبار كه دلالت دارند امكان دارد با بكه كند و معتقد است   از اكثر فقها نقل مي
سپس اختلافاتي كه در . بر عنايت خداوند به كسي كه صورت نيكي دارد، تأييد شود

با وجود اخبار تسامح در كه نمايد ولي معتقد است   اين زمينه بروز كرده را مطرح مي
كه روايات ضعيفي در اين زمينه   همه اين اقوال در غير محل است و اين،ادله سنن

ان قائل به تو   پس با استناد به آنها مي؛د دارد كه با شهرت عظيم جبران شده استوجو
   .)13/365 /جواهر الكلام( استحباب همه مراحل شد

قاعده . شود بنابراين ضروري است در اين قسمت به مفاد اين قاعده پرداخته 
معروفند و » لغاخبار من ب«تسامح در ادله سنن بر اساس رواياتي شكل گرفته است كه به 

 اند كه اگر از طرف پيامبر به كسي خبري برسد مبني بر اين    به اين مضمون صادر شده
كه اگر فلان عمل را انجام دادي، فلان اجر برايت خواهد بود و فرد آن عمل را انجام 

در . دهد، اجر آن كار به او داده خواهد شد، هرچند كه پيامبر چنين چيزي نگفته باشد
به نقل  يكي از روايات صحيح از هشام . روايات ضعيف و صحيح وجود دارد،نهاين زمي

ء منَ الثَّوابِ فعَملهَ كَانَ أجَرُ   شيَ)ص(منْ بلغَهَ عنِ النَّبيِ «:چنين است) ع(از امام صادق
َله كذَلولُ اللَّهسإنِْ كاَنَ ر ص( و(ْقُلهي َلم  «)به دليل وجود روايات  ؛)1/81/وسائل الشيعه

كنند اما در دلالت    معمولاً دانشمندان اصولي پيرامون سند بحث نمي،بارهصحيح در اين
 : خورد  اين اخبار، نظرياتي به چشم مي

شود و در    استحباب ذاتي فعل بر اساس اين روايات ثابت مي،در نظريه اول -1
.  در موارد خاص هستندواقع اين اخبار در صدد حجيت بخشيدن به اخبار ضعيف
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 كه فقها در دليل  ، دلالت دارد بر اين»تسامح«صاحب عناوين معتقد است ظاهر لفظ
كنند و در اين موارد فقط بر چيزي كه شرعاً دليل باشد و بر   وجوب و حرمت، دقت مي

 كه به ،كنند، برخلاف غير وجوب و حرمت  حجيت آن دليل اقامه شده باشد اعتماد مي
. كنند  كه دليل بر حجيت آنها اقامه نشده باشد مانند خبر ضعيف نيز اعتماد ميچيزهايي 

شاهد ايشان، آن است كه اغلب مندوبات و مكروهات، دليل قوي ندارند در حالي كه 
 آخوند اين استحباب را از صحيحه هشام )1/420/العناوين الفقهيه(. دهند  فقها به آنها فتوا مي
شهيد صدر، .  اين نظر مشهور بين اصوليون است)353/ايه الاصولكف( ؛استظهار نموده است

باقر  و محمد)4/442 /زبده الاصول(  محمدصادق روحاني،)11/377 /بحوث في علم الاصول(
  .  با اين نظر موافقند)2/113 /اصول الفوائد الغرويه(اي   كمره

كه  برخلاف نظر اول ،شود   استحباب عرضي فهميده مي، در نظريه دوم-2
شود    اين گونه مطرح مي، با اين بيان كه در اخبار من بلغ.شد  استحباب ذاتي فهميده مي

يعني . شود  كند كه به واسطه آن مستحب مي  كه بلوغ ثواب، مصلحتي در عمل ايجاد مي
كه بر افعال عارض ...  عنواني است مانند ساير عناويني مثل عسر و نذر و اكراه و ،بلوغ
اذا بلغه شئ من «لذا حاصل . گردد  ب حسن و قبح و تغيير احكام فعل ميشود و موج  مي

 اين است كه عمل، هنگام رسيدن -بعد از حمل جمله خبريه بر انشاء -»  ...الثواب فعمله
بنابراين . شود  شود همان طور كه عمل هنگام نذر واجب مي  ثواب بر آن مستحب مي

فوائد (است » قاعدة لا ضرر و لا حرج« بيان يك قاعده فقهي مانند ،مفاد روايت
  .)3/415/صولالا

 و ارند كه براي عامل اجر و ثواباين اخبار فقط دلالت د ، در نظريه سوم-3
ظاهر اين اخبار آن است «: شيخ انصاري نگاشته است. دلالت بر استحباب عمل ندارند

كه در  اين. شود  كه عمل متفرع بر بلوغ ثواب است و همين مسأله، انگيزه عمل مي
التماس ثواب  قيد شده است كه عامل به دنبال انجام قول پيامبر و ،تعدادي از روايات

معلوم است كه عقل مستقلاً استحقاق مدح .  مؤيد اين مطلب استوعده داده شده، باشد
  است،در اخبار ثابت شدهكه چه  بنابراين اگر آن. كند  و ثواب چنين عاملي را درك مي
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شد مؤكد حكم عقل به استحقاق است و اگر خصوص ثواب رسيده باشد، اصل ثواب با
 عقل به استحقاق اصل ثواب كه ظاهر برخي روايات است، اگرچه مغاير حكم چنان

كه مدلول اين روايات إخبار از تفضل خداوند سبحان بر عامل به ثواب   ايناست جز
  اين نظريه)2/155 /فرائد الاصول(  هر حال دلالتي بر استحباب نداردمسموع خواهد بود و در

 موسوي خوئي )2/132 /انوار الهدايه() ره( امام خمينيدر ميان معاصرين طرفداراني دارد؛
انوار ( مكارم شيرازي ،)2/189/تهذيب الاصول(الاعلي سبزواري سيد عبد) 2/288/غايه المأمول(

 )3/444 /ارشاد العقول(بريزي  و سبحاني ت)3/88 /بيان الاصول (صافي گلپايگاني) 3/80 /الاصول
 . موافق اين نظريه هستند

بنابراين مندوبات و مكروهاتي كه بر اساس رواياتي ضعيف و با تكيه بر اخبار 
توان معيارهاي اصيل   شوند، جايگاه محكمي در فقه ندارند و نمي  من بلغ، ثابت مي

وم كه با توجه به ادله، اگر نظريه س. شريعت را بر اساس چنين احكام غير الزامي شناخت
. رسد، انتخاب شود، بسياري از اين احكام از فقه حذف خواهند شد  تر به نظر مي  قوي

شود به آن دسته از رواياتي كه در آنها اجري   زيرا در اين صورت اين قاعده منحصر مي
  .شود  براي عملي در نظر گرفته شده باشد و شامل هر امر مطلقي نمي

 ه ضعيفستند به ادلّاحكام م -3-1-3

رو در فقه  است؛ از اينبرخي از احكام تنها از سوي برخي از فقها صادر شده
شود اما مستند آنان دلايلي است كه از سوي فقهاي ديگر، مردود شناخته   مشاهده مي
 شرط كرده است كه امام جمعه بايد بينا باشد چرا ، علامه حليبه طور مثال. شده است

احتراز از نجاسات غالباً متعذر است اما در مورد كراهت امام جماعت كه براي نابينا 
شمارد و پس از استناد به روايات،   منع را اقرب ميو بودن نابينا، طرح اشكال نموده، 

نهايه ( كند  ه شرايط نماز خللي وارد نميكند كه نابينا، فاقد حسي است كه ب  استدلال مي
   .)4/26/؛ تذكره الفقهاء2/150 /الاحكام

قائل به اين مسأله غير از ايشان معلوم : گويد  شهيد ثاني در نقد كلام علامه مي
 .)2/769/روض الجنان(. كه اكثر علما گفته باشند نيست چه رسد به اين
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كه در هيچ يك از اين  صاحب جواهر نقد صحيح ديگري نموده مبني بر اين
چه در خلاف و نهايه در مورد  آن ، فرقي بين جمعه و جماعت نيست بنابراين،روايات

 .) 11/299/جواهر الكلام( ينايي آمده است، در غايت ضعف استاشتراط سلامت از ناب
من درباره تفاوت ميان جمعه و جماعت و : نويسد  باره ميصاحب مفتاح الكرامه در اين

تتبع عيدين و قضا و شهادات و مانند اينها كه احتمال ذكرش هر چند بالعرض بود، 
كه استدلال علامه مبني بر  علاوه بر اين )3/96 /مفتاح الكرامه( نموده و چنين تفاوتي نيافتم

ا عدم امكان كند، ب  شرايط نماز خللي وارد نميكه نابينا، فاقد حسي است كه به  اين
هچنين روايات اين باب نه تنها . احتراز از نجاسات در جمعه و جماعت يكسان است

 .اند بلكه اكثر آنها دلالت بر جواز دارند  تفاوتي نگذاشتهميان جمعه و جماعت 
كه براي تصدي  اين«و » عدم تحرز از نجاسات««اشكال ديگري مطرح شده كه 

جواهر ( »ت اثبات حكم شرعي صلاحيت ندارند، جه»اين منصب جليل ناقص است

يي بر تحصيل  اشكال در مورد اول چندان قابل قبول نيست؛ زيرا توانا.) 11/299 /الكلام
 سيد ،به طور مثال. شرايط نماز، به عنوان شرطي براي امام جماعت، موافق با ادله است

امكان دارد : مرتضي در علت منع امامت جماعت ابرص و مجذوم و مفلوج نگاشته است
شاهد بر  )158/الانتصار( ان نماز را به درستي استيفا كنندمفلوج يا بيماران مشابه، نتوانند ارك

توانند امامت   اين افراد براي افراد سالم نميكه كه بيشتر فقها معتقدند  است لب، اينمط
كه گويد   اگرچه صاحب جواهر مي. كنند اما براي مثل خودشان كراهتي وجود ندارد

شمارد و آن را در    اما دليل فقها را انسياق از ادله مي،دليلي بر اين مطلب نيافته است
 ؛) 13/383 /جواهر الكلام( بيند  داده شود، خالي از قوت نميصورتي كه حكم به حرمت 

تواند به كسي كه قرائت    همان طور كه كسي كه قرائت بهتري دارد نمي،بنابراين
جامع ( تواند اقتدا كند  ه به نشسته نميدرستي ندارد، اقتدا كند يا شخص ايستاد

تواند   جا آورد نمي  تواند به   كسي كه همه اركان نماز را به درستي نمي )1/497 /المدارك
يؤمُ در روايت آمده است لا.  انجام دهدتواند اركان را به درستي  امام كسي باشد كه مي

التَّي باحلاص ينَ وضِّئَتومِ الْمالفَْم باحص ؤُمياءحجِ الْأَصتوان   اما مي .)3/166/الخلاف( ال
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تعذر احتراز از نجاسات براي نابينا، : اشكال وارد بر اين سخن را اين گونه مطرح نمود
 . ثابت نيست

.  جواز امامت نابينا موافق روايات و سخن بسياري از فقها است،به هر ترتيب
امت نابينا را چه در نماز جمعه و صاحب جواهر با تأييد كلام صاحب شرايع، جواز ام

داند و اين قول را موافق مبسوط، تحرير، منتهى، ذكرى،   چه فرايض ديگر، اشبه مي
، ) 11/297/جواهر الكلام( داند رائع، الروض و غير اينها ميدروس، جامع المقاصد، فوائد الش

در نظر شارع باشد تواند بيانگر معيارهايي   لذا صرف وجود فتوايي از سوي چند فقيه نمي
هايي اصطياد   توان چنين ملاك  بلكه تنها بر اساس اقوال قوي مستند به ادله قوي مي

  . نمود

  تحليل مسأله بر اساس نظريه زمان و مكان -3-1-4
مراد از زمان و مكان، شرايط و خصوصيات و ارتباطات جديدى است كه در اثر 

هاى  داشتهمچنين مراد بر. شود ه حاكم مىامعها بر افراد و ج مرور زمان و تغيير مكان
. يابد مختلفى است كه فقيه در اثر ارتباط با علوم جديد بشرى از ادله و منابع فقهى درمى

بنابراين عنوان زمان و مكان به خودى خود نقشى در اين بحث ندارند و آن چه در اين 
  :بحث دخالت دارد

جديدى است كه عناوين تغيير شرايط و به وجود آمدن خصوصيات  :اولاً
اين تغيير به يكى از دو . دنبال دارد و طبعاً حكم جديدى خواهد داشت جديدى را به

نحوى كه صلاحيت  تغيير خود موضوع يا يكى از قيود آن به: عنوان زير بستگى دارد
هاى جديدى   و دوم به وجود آمدن نيازها و ضرورت،براى تبديل حكم را داشته باشد

اند، اما  عنوان يك نياز و ضرورت اجتماعى مطرح نبوده اى گذشته بهه كه در زمان
  . عنوان يك امر ضرورى مورد نياز جامعه بشرى است هاى آينده به اكنون يا در زمان

نظر از نيازها و  نظر از تغيير و تبدل در موضوعات و با قطع با قطع :ثانياً
 به سبب وسعت اطلاعات هاى جديد، در اثر مرور زمان ممكن است فقيه ضرورت

علمى و ارتباط با علوم جديد بشرى، برداشت جديدى از ادله و منابع فقهى، مبتنى بر 
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، سايت معظم له، بخش »زمان و مكان و علم فقه«فاضل لنكرانى،  (همان مبانى اساسى اجتهاد بيابد

 .)مقالات
نمود در توان تصور   در مسأله حاضر برخي از معيارهايي كه مي،بر اين اساس

توان آنها را ثابت دانست بر اساس همين نظريه قابل  گذشته ثابت بوده، لكن امروزه نمي
 علامه در كتاب نهايه شرط كرده است كه امام جمعه بايد بينا ،براي مثال. توجيه است

 اين دليل. )2/150 /نهايه الاحكام(باشد چرا كه براي نابينا احتراز از نجاسات غالباً متعذر است 
هاي  ممكن است براي زمان علامه توجيه كافي داشته باشد اما امروزه به دليل پيشرفت

شوند كه يك زندگي  ها و امكاناتي برخوردار مي  نابينايان اغلب از آموزش علمي،
 موضوع دچار تغييراتي شده است كه بر به عبارت ديگر،. كنند عادي را تجربه ميكاملاً 

   . كنوني تغيير خواهد نمودن گذشته حتماً در شرايطفرض ثبوت چنين حكمي در زما
  چرايي اين احكام در شريعت  -3-2
 هاي معنوي  حفظ شأن جايگاه -3-2-1

مي، كراهت امامت اجذم و مشهور بين متأخرين بلكه عموم آنان مگر عده ك
يه، از منفردات امامكه انتصار آمده است كتاب  بلكه در )13/381 /جواهر الكلام( ابرص است

 ت و دليل آن اجماع اماميه مي باشدكراهت امامت ابرص و مجذوم و مفلوج اس
آنگاه درباره و  لازم است ابتدا مدرك اين حكم و صحت آن اثبات، .)158/ارالانتص(

  .  چرايي آن تحقيق شود
نهي  1. روايات متعددي وجود دارد كه مستند فقها قرار گرفته است،در اين زمينه

 ولي حمل آن بر كراهت، ، ظهور در حرمت و عدم جواز داردن روايات در ايوارد شده
                                                           

 المْجذوُم و الأْبَرَص و الْمجنوُنُ و ونَ النَّاس علىَ كلُِّ حالٍخَمسه لاَيؤمُ«: فرمودند) ع(به طور مثال، امام صادق -1 
 ِرَابيالأَْع الزِّناَ و َلددر روايت ديگري آمده است.  صحيح و مسند است،اين روايت) 1/422/الاستبصار(و :»ْألَتس 

 بُلْ كته و مَنَ قاَلَ نعْؤما الْمبهِِم ي اللَّهتَلبلْ يه قُلْت مَينَ قاَلَ نعملسانِ الْمُؤمرَصِ يَالأْب ذوُمِ وجنِ الْمع اللَّه دبا عَأب
دهد كه اين خبر را بايد   ضيح ميشيخ طوسي تو.  ضعيف است،اين روايت) 423و422/همان(ا علىَ الْمؤمْنِ الْبلاَء إِلَّ

 غير از فردي كه اين صفت را دارد يافت ، يعني زماني كه هيچ كس براي امامت؛بر حال ضرورت حمل كنيم
  .  و قسم اول بهتر باشد،شود و احتمال دارد كه معناي آن جواز بوده  نمي
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 جواز نمازگزاردن پشت سر عادل، مي باشد بر جواز و عموم ادله به دليل روايات دالّ
 ممكن است اشكال شود كه در اين روايات در نهي واحد، افرادي .)13/381 /جواهر الكلام(

در مورد كه صاحب جواهر معتقد است . ستاند كه امامت آنان صحيح ني  نام برده شده
 يعني از مجنون، مجنون ادواري ؛مجنون يا ولد الزنا حتماً قدر مشترك اراده شده است

اراده شده است چراكه بعيد است اقتدا كردن در حال جنون مدنظر باشد، و منظور از 
ره ولد زنا كسي است كه درباره او گفته شده است ولد زناست يا كسي كه در دو

    .)13/382/همان( شود  ذا روايت متمحض در كراهت مي ل،جاهليت متولد شده است
ن ين ترتيب كه طبق نظر مشهور اصولياتوان مطرح كرد به ا  پاسخ ديگري نيز مي

شود كه در آنها   لذا آياتي مشاهده مي،متأخر، معناي صيغه امر صرفاً نسبت طلبي است
سارعِوا « :يا با يك اسلوب جمع شده است مانندبين واجبات و مستحبات با يك صيغه 

 كه مراد از مغفرت، سبب مغفرت است و سبب )133/آل عمران(»   منْ ربكمُ مغفْرَه إِلى
 معناي ، به اين ترتيب)1/66/مظفر، اصول الفقه(مغفرت، هم واجبات و هم مستحبات هستند 

 واحد، ميان محرمات و ن با صيغهتوا  صيغه نهي هم نسبت ردعيه و زجريه است كه مي
 و تشخيص مصاديق حرام از مكروه به كمك قرائن ممكن هجمع نمودمكروهات 

 برخي مصاديق، حرمت و برخي كراهت دارد و قرائن مميز، ،در اين روايات. شود  مي
  . دلايل خاصي است كه در هر مورد رسيده است

ي مطرح شده است؟ در آيد اين است كه چرا چنين حكم پرسشي كه به ذهن مي
جايي كه حكم امامت نابينا مطرح شد، در كلمات علامه حلي اين عبارت وجود داشت 

 ،اگرچه به گفته صاحب جواهر. كه اين فرد شايستگي تصدي اين منصب جليل را ندارد
توان   اين مطلب جهت اثبات حكم شرعي صلاحيت ندارد، اما جهت حكمت حكم مي

 اين بيان كه وقتي گروهي از مسلمانان فردي را امام خود قرار با. از آن استفاده نمود
ايستند، نمايشي از نحوه بندگي خود را به   جمعي به نماز مي  دهند و به صورت دسته  مي

 ديوانه،  باشد كهكه امام اين جماعت فردي اين. كنند  كفار و بدخواهان نيز ارائه مي
، چه  فرد داراي بيماري منفور نزد جامعه استو يازنازاده، باديه نشينِ دور از فرهنگ 
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تأثيري در جذب و دفع سايرين خواهد گذاشت؟ اين تأثير رواني در دوست و دشمن 
امام القَْومِ وافدهم فقََدموا : فرمودند) ص(ت كه پيامبردر روايتي آمده اس. وجود دارد
ُوسائل ( اين افضل افراد را مقدم كنيد بنابر،، به منزله سفير استامام گروه :أفَضَْلكَم

اگرچه فضيلت به تقوا حاصل است نه به سلامت جسمي، لكن مقبوليت . )8/347/الشيعه
آن گاه كه از سوي ) ع(موسي.  هم ضروري استاجتماعي براي خودي و بيگانه

  برادرم هارون زبان فصيحتا نزد فرعون برود، عرض كرد كهپروردگار مأموريت يافت 
 )34/قصص( و را جهت كمك به من همراهم بفرستا) هو أفَصْح منِّي لساناً (ردتري دا

كاهد، اما براي رفتن نزد دشمن و دعوت   نمي) ع(ي از فضايل موس،وجود اين نقص
  . ها لازم است  آنان به دين خود، اين مقبوليت

حالت شايد، وجه اين منع، در نفرت داشتن مردم از اين : گويد  سيد مرتضي مي
شود    به همين دليل است كه گفته مي)158/الانتصار (گيري آنان از اين افراد باشد  و كناره

جواهر ( دشو  نمايان باشد، كراهت بيشتر مياگر اثر برص يا جذام در صورت فرد 
    . )13/383 /الكلام

مطالبي نزديك به همين مضامين  ،چهل حديثكتاب در نيز ) ره(خمينيامام 
اكمال فايده تبليغ در دين، مخصوص پيامبران نيست بلكه هر . )243/ح چهل حديثشر( دارند

اي از اين نقايص كس در جايگاهي اين چنين قرار گرفته است، شايسته است كه مبرّ
هاي  ، بر خلاف ارزش مذكور افراد، مسأله كراهت امامت جماعتعلاوه بر اين. باشد

، مهرباني كردن با  استوايات اخلاقي آمدهچه در ر  چراكه آن،انساني و اخلاقي نيست
غذا شدن با آنهاست اما در رأس امور   مبتلايان به چنين امراضي، هم صحبت شدن يا هم

  .مهم قرار دادن، مطرح نشده است

توان صدور آن را جهت حفظ جايگاه معنوي، قلمداد   اي ديگر كه مي  نمونه
و ) ص(قعيت پيامبررفعت شأنِ مو. نان استنمود، تبعيض در احكام زنان پيامبر با ساير ز

به عبارتي جايگاه نبوت و رسالت ايشان اقتضا دارد كه احكامي متناسب با آن جايگاه، 
 شما مانند ساير :فرمايد خداوند متعال خطاب به زنان پيامبر مي. كند  به منتسبين سرايت 
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شان به مراتب بدتر است،  و از آنجا كه ارتكاب گناه از سوي اي)32/احزاب(زنان نيستيد 
 اعطاي ،ترديد  بي)30و29/ احزاب( براي آنان عذاب و پاداش دو برابر در نظر گرفته است

  .است) ص(پيامبر اكرمها و احكام خاص، فقط به جهت حرمت   اين ويژگي
  بزرگداشت مكارم اخلاق  -3-2-2

 دليل توجه ها گذاشته است، به  برخي از احكام كه در ظاهر تفاوتي ميان انسان
روستايي براي فرد در حكمي گفته شد كه امامت . دادن به كسب اخلاق حسنه است

اي آن را   گذشته از مستند آن، بسياري از فقها به گونه. شهرنشين كراهت داردفرد 
 :گفته شده است. شود  هاي اخلاقي در آن مشاهده مي  اند كه توجه به ارزش  توجيه نموده

هجرت در اصل خروج .  كرده باشد جهت امامت مقدم استكسي كه زودتر هجرت«
اند اين  در زمان ما بهترين وجهي كه برايش ذكر كرده. از دارالحرب به دارالاسلام است

نشيني است كه مجاز از هجرت حقيقي  است كه مراد از آن شهرنشيني در مقابل باديه
ب كمالات نفساني  زيرا سكونت در شهر، مظنه اتصاف به شرايط امامت و كس،است

وم و كمالات ها و روستاهاي مشابه كه اغلب افراد در آنها از عل است بر خلاف باديه
 و برخي )2/831 / روض الجنان؛4/417 /؛ ذكرى الشيعه1/411 /جامع المقاصد(» نفساني به دور هستند

   .)10/261/مفتاح الكرامه( زودتر مشغول تحصيل علم شدن است ،معتقدند كه منظور

3-2-3- تحفظ شخصي  
 صاحب مروت، داراي  تر،  احكام، برخي افراد رفيعاز اشاره شد كه در بعضي 

اند و در مقابل  تري يافته رو در احكام، جايگاه خاص اند، از اين قلمداد شده... شرف و
در اين . اند اعتنايي مواجه شده شخصيت يا پست، دانسته شده با بي   سفله، بي برخي افراد،

 در نخستين نگاه، دسته اول افرادي متكبر و دسته  ممكن است دو نگاه ايجاد شود؛واردم
  . برانگيز است  اين، همان نگاه سؤال وشوند دوم افرادي شايسته ترحم، ارزيابي مي

ي  افرادي متشخص و آبرومند تلقّ، دسته اول اگر نگاه، به صورت دوم تغيير يابد،
  برخورداري از اخلاق كريمانه، شايسته استخواهند شد كه به دليل مؤمن بودن و
گذاشتن آداب  كناربا دسته دوم افرادي ، در مقابل.عزت و شرافت آنان پاس داشته شود
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 نه شأني براي خود قائلند و نه  هستند؛توجه به احسان و اسائه ديگراناجتماعي و بي 
واجب است و اين در حالي است كه رعايت شأن افراد . دانند ديگران را محترم مي

اي است كه مرحوم  اهميت اين مطلب به اندازه. هتك حرمت آنان حرام مي باشد
درنظر نگرفتن شأن «: نويسد و ميمراغي در عنوان تعظيم شعائر، به آن اشاره كرده، 

شأن مؤمن عارف اين است كه . رود اش به شمار مي ين آوردن وي از مرتبهشخص، پائ
. ابلش قيام شود و جاي مناسبي براي او قرار داده شودهر گاه وارد مجلسي شد، در مق

 »باشد و خوار كردن اوست و حرام مياگر اين موارد ترك شود، اهانت نسبت به او 
و شود   اگر در فقه به كراهت معامله با افراد سفله حكم مي، بنابراين) 1/558 /العناوين الفقهيه(

 احتراز از به  شود، اند توصيه مي  بزرگ شدهيا به معامله با افرادي كه در مال و دارايي 
كارگزار امام  «: استدر روايتي آمده. خطر افتادن آبروي مؤمنين در نظر است

گرفتن قرض، اصرار  وي در پس. براي ايشان از فردي، طعامي قرض نمود) ع(صادق
ول  مگر من تو را نهي نكردم از كسي كه ا:به كارگزار خويش فرمود) ع(امام. كرد  مي

 همچنين از .)5/158/الكافي(»  به اموالي رسيده است، قرض نگيري سپس ومالي نداشته
و [معامله و مخالطه نداشته باشيد مگر با كسي كه در مال نشو «: ايشان روايت شده است

چنين احكامي جهت كه توان معتقد شد   مي،در اين صورت .)همان(» داشته است] نما
 به نزديك شدن به اين خصوصيات رغيب و تحريضحفظ شأن دسته اول و شايد ت

   .صادر شده است
بخش اشاره و توضيح داده شد  در ابتداي نوشته به هشت مورد از مواضع برتري

رو تحقيق به ، از اينكه ممكن است تتبع بيشتر در فقه موارد ديگري را نيز آشكار كند
 موارد احتمالي انحو كلي در مورد مدرك و دلالت چنين احكامي صورت گرفت ت

  : تر وضعيت موارد مذكور بايد گفت اما جهت تبيين شفاف. گيردديگر را نيز دربر
قه وجود  معيار برتري نژاد در فرد از معيارهاي يادشده ثابت نيست؛چهار مو

 ثابت   در سند،عيارهاي حسن وجه و عدم محروميت، به دليل ضعفمندارد چراكه 
 از سوي اندكي هاي ضعيف يز به دليل استناد به استدلالمعيار سلامت جسماني ن. نيستند
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 ين احكام توجيهات مناسبي هم دارد، اگرچه پذيرش برخي از ااز فقها ثابت نيست؛
گيرند مورد توجه  كه مقبوليت اجتماعي افرادي كه در مناصب جليل قرار مي مانند اين

مبر، شهر نشيني و سن و  وجود معيارهايي مانند انتساب به پيا،در مقابل. شريعت است
هاي   توان با جهت مشخصي مانند حفظ جايگاه معنوي و توجه به ارزش سال را مي

معيار رفعت شأن يا شخصيت نيز ثابت است و جهت حفظ شأن . اخلاقي ثابت دانست
 صاحب مروت و داراي شرف و تحريض به نزديك شدن به اين خصوصيات  افراد

  .صادر شده است
  
    نتيجه

هاي برتري كه ظاهري غير اخلاقي دارد، در   متون فقهي، برخي از ملاكدر -1
 سلامت جسمي، سن و سال، انتساب به پيامبر،. مواضعي به رسميت شناخته شده است

، از جمله اين )شخصيت( رفعت شأن  شهر نشيني و عدم محروميت، نژاد،حسن وجه،
  . ها است  ملاك

ام در شريعت با ترديد روبرو شده و  وجود برخي از اين احك، در گام اول-2
حال اگر . اند  بسياري از اين احكام با روايات ضعيف، ثابت شدهكه دهد   تحقيق نشان مي

يا » شهرت عملي«مبناي فرد، صحت استناد به خبر ضعيف نباشد، معمولاً با استناد به 
  .اين كار ممكن شده است» قاعده تسامح در ادله سنن«

ضعف سند با عمل مشهور جبران كه ن اصولي معتقدند  مشهور دانشمندا-3
اما نكته مهم آن است كه . دانند  علت آن را ايجاد وثوق به صدور ميشود و   مي

زيرا اطمينان حالتي . شود  صرفاً بر اساس شهرت فتوا طبق روايت حاصل نمي» اطمينان«
و شود،   اصل مياست كه بدون اراده انسان و از مجموع شرايط و قرائن براي نفس ح

بنابراين در هر خبر ضعيفي . صرف وجود يك ملاك خاص آن را ايجاد نخواهد كرد
كه شهرت عملي نسبت به آن وجود دارد، بايد به همه شرايط و اوضاع و احوالي كه در 

لذا اگر مشهور فقها طبق يك روايت ضعيف به . گذارد، توجه نمود  يك حكم تأثير مي
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 ساير احكام و فرامين شرعي سازگاري ندارد، اطمينان نسبت به حكمي فتوا دهند كه با
 . آن روايت ايجاد نخواهد شد، هر چند در ميان آنان اساطين فقه وجود داشته باشند

چه اگر» اوي با قطع به عدم حجيت استشك در حجيت، مس «،علاوه بر اين
شده است، اما به نظر اي گفته   اين قاعده به طور كلي براي پذيرش يا عدم پذيرش اماره

 يِ كلّ كهمثلاً اگر پذيرفته شود. بتوان در مورد افراد اماره هم جاري نمودكه رسد   مي
توان اين ر مصداق خاصي از آن شك پيش آيد، مي  حجت است اما د،شهرت عملي

  . قاعده را جاري نمود و شهرت را در آن مصداق، حجت ندانست
 رواياتي ضعيف و با تكيه بر اخبار من  مندوبات و مكروهاتي كه بر اساس-4

توان معيارهاي اصيل شريعت   شوند، جايگاه محكمي در فقه ندارند و نمي  بلغ، ثابت مي
 طبق نظر گروه زيادي از -چراكه اولاً.  غير الزامي شناخترا بر اساس چنين احكام

 مضمون -ياًثان. علما، استحباب اعمالي كه در اخبار ضعيف آمده، قابل استفاده نيست
  بنابراين آنمكن است اصلاً از طرف شارع نباشد،روايات اين است كه چنين اعمالي م
لذا جايگاه . ا انجام اصل عمل، موضوعيتي نداردچه اهميت دارد، انقياد عبد است و الّ

 . اين اعمال در فقه روشن نيست
شود و   مي طبق نظر گروهي از فقها كه معتقدند استحباب ثابت ن،علاوه بر اين

زيرا . برد، بسياري از اين احكام از فقه حذف خواهند شد   عامل، اجر و ثواب ميصرفاً
شود به آن دسته از رواياتي كه در آنها اجري    اين قاعده منحصر مي،در اين صورت

   .شود  براي عملي در نظر گرفته شده باشد و شامل هر امر مطلقي نمي
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